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 چکیده
 ـ    اپسین منابع حکومت مسلمانان در اندلس      و  در زمرۀ  نفح الطیب  ف آن در    است کـه مولّ

.  به تصویر کشـیده اسـت  این سرزمین و مردمش را در آنواپسین سالهای زندگی خود،     
ای اسـت در    المعارف گونه  ة بلکه دائر   ای تاریخی،   اثر نه تاریخ محض است و نه فرهنگنامه       

 آن از آغاز عصر اسلامی تا سـقوط          ادب و جغرافیای اندلس و شرح احوال بزرگان        تاریخ،
 و ارزش و    الطیـب   حنف ـتـرین تـألیف او        ی و مهـم   شرح احوال مقَّـر    در این مقاله     .غرناطه

هـایی از   گوشـه ،  مقالـه اهمیت تاریخی و فرهنگی آن بررسی شده و به اقتضای موضـوعِ           
 .تاریخ فرهنگی و اجتماعی مغرب و اندلس نیز در آن مطرح گردیده است

 
 .، ابن خطیب، اندلسنفح الطیب، ریمقَّ: اه واژهکلید

 
 شرح حال مَقَّری

العـیش بـن      الدین ابوالعباس احمد بن محمد بن احمد بن یحیی بن عبدالرحمن بـن ابـی                شهاب
احمد بن محمـد مشـهور بـه مَقَّـری، مغربـی،            «که خود به اختصار گفته،        المَقَّری، یا چنان    محمد

/  ق1041الثانی سال  در جمادی در تِلمِْسان زاده و      3م 1577./  ق 986، به سال    2»مالکی اشعری 
                                                                    

 .20/9/85: ، تاریخ تصویب15/5/85: تاریخ وصول. 1
 ارجاع داده، مـراد همـین       الطیب  نفحنگارنده در این مقاله هر جا به کتاب          (17/ 1 مقََّری، تحقیق یوسف البقاعی،      .2

 ). دیگر تصریح شودیچاپ است، مگر اینکه به چاپ
تولد او را به سال     ) 47/ 52، عدد   العربی  مـجلة(ای به تاریخ ولادت خویش نکرده، ولی حسین مونس            ی اشاره  مقََّر .3

 وی با اعتماد بر قول استاد ابن منصـور در مقدمـه           . دانسته که مغایر سخن احسان عباس است      م    1591./  ق 1000
 '>داند؛ زیرا خود مقََّری یش از این تاریخ میاو را متولد پ) 5/ 1 تحقیق احسان عباس،     الطیب،  نفح: نک (الآسضةرو
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 علـوم   نگار و عالم بـه      حال  حافظ قرآن، ادیب و شرح    وی  . در قاهره درگذشته است    م1632ژانویه  
 محبّی هوش و ذکاوت او را سـتوده و جـاحظ مغـربش              .فقه و حدیث و تفسیر و کلام بوده است        

 .1لقب داده است
اش سالها پیش از تولد او        الاصل تعلق داشت؛ ولی خانواده      2ریوی به خاندانی اهل علم و مَقَّ      

که خود نقل کرده، پدر و پدربزرگ و جدش در          از مقّره به تلمسان نقل مکان کرده بودند و چنان         
 با توجه به شرایط مناسب خانوادگی کسب علم را از همـان کـودکی               .3اند  همین شهر به دنیا آمده    

تلمسـان     مفتی) م  1620./  ق 1030.د(احمد مَقَّری   ثمان سعید بن     عمویش ابوع  .آغاز کرده بود  
 یکـی از اجـداد      .4صحیح بخاری را نزد او خوانده بوده است       بار  و مَقَّری در کودکی هفت      بود  

 ةالقضا  قاضینیز  ) م 1358/  ق 759. د(بکر مَقَّری     اش، محمد بن محمد بن احمد بن ابی         پدری
/  ق 776ـ ـ713( وزیـر و ادیـب مشـهور و مقتـول غرنـاطی              الدین بن خطیب،    فاس و معلم لسان   

تـرین   خطیب و اینکه بزرگبوده و شاید وجود این رابطه در علاقه مَقَّری به ابن        ) م1374ـ1313
چنان کـه     توان آن   هرچند می . باشدتأثیر نبوده      بی ، به او اختصاص داده    ، را الطیب  حنفاثر خویش،   

وی را در سـنین     «تری بـرای ایـن علاقـه کـه            های قوی    نقل کرده انگیزه   5کراچکوفسکی از دوگا  
وی بـا بیـرون     ایام کـودکی    «و آن اینکه    تصور کرد   » نوجوانی سوی تاریخ و ادب اندلس کشانید      

مصـادف بـود و گـروه    ) ق11/م 17اوایـل قـرن  (فیلیـپ دوم    فرمان  پانیا به   راندن مسلمانان از اس   
ر شهرهای بزرگ آنجا چون تونس و فـاس و          کثیری از این جماعت فعال به شمال افریقا رفته، د         

توانسـت آثـار درد و رنجهـایی کـه از ایـن ناحیـه بـر                   مقری مـی    و 6»تلمسان جای گرفته بودند   
 پرافتخار اندلس را در چهرۀ آنها ببینـد و همینهـا             گذشتۀ حسرتآثار  شده بود و      مسلمانان وارد   

 .هن و اندیشه او شودمحرکی برای زنده نگه داشتن یاد و خاطره تمدن اندلس در ذ

                                                                    
 بـدانیم در    1000، پس اگر تولـد او را سـال          » در ایام جوانی به شهر فاس رفته       1009در سال   «تصریح دارد که    '>

 . ساله بیش نبوده است9این تاریخ او کودکی 
1 .302. 
 ).6/173 ی،مقََر: نک(قرای زاب افریقیه است ره از ی منسوب به مقََّمقََّر.  2
 .316 / 8، مقری .3
 .303/ 1 محبی، .4

5. Dugat 
 .577کراچکوفسکی، . 6
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بار تـرک کـرد و عـازم          در جوانی تلمسان را برای نخستین     م   1600/ ق 1009مَقَّری در سال    
در  .1، شـد  فرهنگی افریقای شمالی در آن روزگار      مرکز مطالعات دینی و پایگاه       ،فاس در مراکش  

ی، رجال شـناس و      معروف آن زمان، از جمله احمدبابا تُنْبُکْت       ادانآنجا تحصیلات خود را نزد است     
د و همو در سال     اه د ـ ادام 2)م  1627 یا   1623ـ1556/ ق 1036 یا   1032ـ963(فقیه بزرگ مالکی    

 مالک، صحیح بخاری، صحیح مسلم و شفاء قاضی عیاض          أطّوَ اجازۀ تدریس مُ   م   1601/ ق1010
 ، بـه وی   داشـته وی  زیادی در گسترش تعـالیم      نسال مَقَّری تأثیر    وو آثار خود را، که به گفته پرو       

 در تلمسان به سـر بـرد و در           را م   1604 تا   1601/  ق 1013 تا   1010 مَقَّری سالهای بین     .3داد  
حدود پـانزده  .  مسقط الرأس خویش، تلمسان، را برای همیشه ترک کرد و به فاس رفت   ق1013

بود ماند و با سـلطان زیـدان         4سال در فاس که تحت حکومت شریفان سعدی یا شرفای سعدیه          
از شـاهان   )  سـپس در مـراکش      و  ابتدا در فاس و سوس     1627 تا   1603/  ق 1036 تا   1012ح  (

م  1613/  ق1022های بسـیار بـرد و در سـال            بهره 5آنان   این سلسله ارتباط یافت و از کتابخانۀ      

                                                                    
 .303/ 1 محبی، :؛ نیز نک316 / 8مقََّری، : نک. 1
 .»تیبکُْبابا تنُْ«، مدخل 10، المعارف بزرگ اسلامیةدائر: ی اطلاع بیشتر از شرح حال او، نکبرا. 2

3. Provencal, E. levi, "Al-makkari", El2, VI.,p. 187.  
 ومتگر مراکش در شمال افریقاانـد     های اسلامی حک    از سلسله ) م   1659ـ1510./  ق 1069ـ916(شریفان سعدی   . 4

بـه  ،  ) م   767./ ق145مقتول در مدینه در سـال       ( ملقب به نفس زکیه      ،که نسب خود را از طریق محمد بن عبداالله        
سوی شمال راندند و مـراکش   تدریج به   جنوب مراکش، بهاینان از پایگاهی در سوس، در . رسانند  می) ع(امام حسن   

الجزایر که قصد داشـتند سـلطۀ عثمانیهـا را تـا آنجـا کـه           خود  ترکان  . اس گرفتند طّاسیان یا بنی وَ   طّو فاس را از وَ    
 م شانزدهم ./ شریفان سعدی در قرن دهم ق ،رو  از این؛ دشمن شرفای سعدی بودند،ممکن است در مغرب بگسترند

 شـیرازه ایـن دولـت از هـم          م   17./  ق 11؛ امـا در اوایـل قـرن         اسپانیا علیه ترکان اتحاد کردنـد     درتهایی چون   با ق 
 ).باسورث، فصل سوم شمال افریقا: برای اطلاع بیشتر نک. (را گرفتندگسیخت و شریفان علوی فلالی جای آنها 

این . دهد معروف اسکوریال را تشکیل میانه سعدی، امروز بخشی از مجموعه خطی کتابخامیران  بقایای کتابخانه .5
 در دوران فرمـانروایی فیلیـپ       م   1612 به وسیله فیلیپ دوم تأسیس شده، در سـال           م 1563 کتابخانه که در سال   

ها به اسـکوریال داسـتانی شـنیدنی          انتقال این نسخه  .  نسخۀ خطی عربی به آن غنی شده است        3980سوم با ورود    
 به شـهر  ، در نتیجه درگیریهایی که با شورشیان محلی پیدا کردم  1612لای زیدان در سال     دارد، از این قرار که مو     

همـان   (اش  او از بیم آنکه کتابخانۀ شخصی     .  گردآورد  آسفی گریخت تا از آنجا نیروهای خود را برای حمله به سوس           
کرد تا کتابها را      فرانسوی کرایه   به دست شورشیان بیفتد، یک کشتی       ) کرده  ای که مقّری از آن استفاده می        کتابخانه

 '>رسید، اما تأخیر طولانی در پرداخت کرایه، ناخدا را بـر            ) اغادیر(کشتی به سلامت به آگادیر      . به محل امنی ببرد   
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در این مقـام    م   1617/  ق 1027و امامت مسجد قرویین فاس را کسب کرد و تا سال             ءافتامقام  
 .بود

، در اواخر رمضـان     1غم داشتن چنین موقعیت ارزشمندی، شاید به دلایل سیاسی        مَقَّری به ر  
االله    بیـت   با برجای نهادن همسر و فرزند و آثارش فاس را به قصد مشـرق و حـجّ                .  ق 1027سال  
مطابق آنچـه خـود نقـل    . رفت ذیقعده آن سال به تُطْوان رسید و از آنجا به اسکندریه   . کرد  ترک  
 م 1618/  ق1028ذیقعـده سـال   . اهره و سپس از راه دریا عازم عربستان شـد  از آنجا به ق 2کرده

پس از مدتی توقف و انجام اعمال حج به مدینه و زیارت قبـر              . آورد  رفت و عمره به جای        به مکه   
گزید   به قاهره مصر بازگشت و در آنجا اقامت م 1619/  ق1029رفت و محرم سال     ) ص(پیامبر  

سـال  شد و از آن هنگام تا         المقدس از مصر خارج       ن سال به قصد زیارت بیت     الاول هما   و در ربیع  
شـد و در      آورد و هفت مرتبه به زیارت مرقد نبوی نایل             پنج نوبت حج بجای      م  1628/  ق 1037

                                                                    
در . داشت تا کشتی را برای فروش محموله آن یا شاید جهت اطمینان از دریافت کرایه خود به مارسی ببـرد               آن'>

 1671سـوزی ژوئـن       در آتش . دادند  را به اسکوریال انتقال     کتابها  کردند و      کشتی را تصاحب     یهاانیایراه مارسی، اسپ  
 . کتابخانه سلطان زیدان نابود شدکتابخانۀ اسکوریال چندین هزار نسخه خطی از جمله اقلام ارزشمندی از

خواستند   می،نگ آنها افتادم که مراکشیها شهر العرایش را از اسپانیا گرفتند و پادگان شهر به چ 1689به سال   
 اسپانیا و پنج هزار کتاب از اسکوریال مبادلـه           در به پادشاه اسپانیا پیشنهاد کنند که پادگان با پانصد مراکشی اسیر          

 در استرداد کتابها اصرار نکردند و خواستند به         ،م مطلع شدند  1671سوزی اسکوریال به سال        اما وقتی از آتش    ؛شود
های خطی هرگـز بـه مغـرب بازگردانـده نشـد              ن نسخه  دیگر آزاد شود؛ هرچند نه اسرا و نه آ         پانصد اسیر آنها  جای  

هـای     که به گفته او یکی از نسخه       578 و   574؛ و کراچکوفسکی،    346ـ344استفان رومن،   : برای اطلاع بیشتر نک   (
 ).خطی که مقّری به مطالعه آن اشتغال داشته اکنون در اسکوریال است

ای به دلیل خروج وی از فـاس و تـرک مغـرب و     اند اشاره  نه مصادری که شرح حال او را نگاشته   نه خود مقری و   . 1
؛ اما کسانی که در شـرح حـال         )311ـ1/302به بعد و محبیّ،      175/ 2خفاجی  : مثلاً نک (اند    عدم بازگشت او نکرده   

دند که در ایام سلطان محمد شیخ       اند معتقدند علت این بوده که مردم فاس او را متهم نموده بو              مقری تحقیق کرده  
احسـان  .  اسـت  یـاری داده   علیـه فاسـیان      ادر یاری نمودن سلطان عبداالله بن محمد شیح ر        ه  سعدی، با قبیله شراق   

از آنجـا کـه قبیلـه شـراقه         «: گویـد   ییـد ایـن دلیـل مـی       در تأ ) 7ص(الطیـب     عباس در مقدمه تحقیقی خود بر نفح      
مورد حسـادت   آسانی  و از طرفی مقری در فاس عالمی بنام و پرآوازه بوده، به             اند    الاصل و از دوستان مقری      تلمسانی

دانیم اجازه خروج از مغرب و رفتن به مشرق را خود عبـداالله             خصوص که می    شده است به    و هرگونه تهمتی واقع می    
 .»صور کرد تتوان بن شیخ به او داده است و در هر صورت غیر از این دلیلی برای عدم بازگشت او به مغرب نمی

 .)64- 49/ 1: نک( شرح داده الطیب نفح ن بخش از سفرش را بتفصیل در مقدمۀمقََّری ای. 2
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 بـه قـاهره     ق1037در صفر . پرداخت  ریس حدیث   تد  هر نوبت برای مدتی در حرمین شریفین به         
مان سال به زیارت قـدس شـریف رفـت و           پرداخت و در رجب ه      س  گشت و در الازهر به تدری       باز

در . پرداخـت  المقدس به تدریس     اش در بیت     اقامت بیست و پنج روزه     در،  که عادت وی بود     چنان
، بـرای   1نیمه شعبان همان سال به دعوت دوستانی کـه در ایـام حـج بـا آنـان آشـنا شـده بـود                       

 از دسـت کمـی  گی معتبری در مشـرق بـوده و    بار به دمشق که در آن زمان مرکز فرهن          نخستین
رو    روبـه  ،نظیر دمشقیان که تأثیری عمیق بـر او نهـاد           رفت و با استقبال گرم و بی        ،  نداشتهقاهره  

 .شد 
آشنا ) م1643/ ق1053.د( 2رُسیدر دمشق با معلم و ادیب معروف آنجا، احمد بن شاهین قُبْ           

ظور بزرگداشـت    بود و در بدو ورود مَقَّری به من        دمشق» هجَقمَْقیـّ«سی کلیددار مدرسه    قُبْرُ. شد
مَقّری به واسطه او در این      . فرستاد   را به همراه اشعاری در بزرگداشت وی برایش          او کلید مدرسه  

بایست آوازۀ تسلط او را  الاصول می   نیز به تقاضای دمشقیان که علی      ؛شد  مدرسه مشغول تدریس    
پرداخت و در مدت چهـل روز           صحیحوی به تدریس    د، در جامع ام   نبر صحیح بخاری شنیده باش    

 /ق1037دو ماه خـود در دمشـق در شـوال     مَقَّری پس از اقامت کمتر از      .3برد  آن را به پایان     
گزیـد و طـی همـین اقامـت در             و سه سال در آنجـا اقامـت          گشت  م به قاهره باز   1628 ژوئن

 مجـدداً بـه دمشـق       م  1631مـارس  /ق1040در شعبان .  زد الطیب  نفحقاهره دست به تألیف     
 ت به قاهره، درحـالی کـه در اندیشـۀ         رفت و بیش از بار نخست در آنجا ماند و پس از بازگش              

الثـانی آن سـال       و در جمـادی   شـد      اقامـت همیشـگی در دمشـق بـود بیمـار             واصلاح امـور    
 .4شد قاهره به خاک سپرده » المجاورینةمقبر«درگذشت و در

 
 آثار او

                                                                    
/  ق 1051. د(، شیخ عبدالرحمن عمـادی دمشـقی        ترین شخصیتهای شامی که مقََّری در ایام حج با آنها آشنا            از مهم . 1

 . عالم و مفتی حنفی مذهب شام و امیر الحاج دمشق است)م 1641
برای اطلاع بیشتر از احوال     ( اند  ضبط کرده » قبرص«آن را  برخی    که منسوب به جزیرۀ قبرس در دریای مدیترانه       .2
 ).217 تا 1/210محبی، : نک او
 و مراسمی که در پایان روز چهلم به پاس اتمام کتاب            صحیح محبیّ استقبال دمشقیان را از او به هنگام تدریس           .3

 ).305/ 1محبی، : برای اطلاع بیشتر نک(سبتاً به تفصیل بیان کرده  ن،اند کرده برای او برگزار 
 .311  /1محبیّ، . 4
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 موضـوعات   دراز او    بیسـت و یـک اثـر         2 نـام  الظنـون   کشـف ده عنوان و در      چهار 1الاثر  صةخلادر  
الطیب بیسـت و هشـت اثـر از او نـام               شده و احسان عباس در مقدمه تحقیقی نفح        گوناگون ذکر 

 .3شود برده و اطلاعاتی به شرح ذیل در خصوص این آثار بیان کرده است که عیناً نقل می
 مؤلف  .مراکش و فاس   من لقیته من اعلام الحضرتین        الأنفاس فی ذکر   ة الآس العاطر  ضةرو. 1

اش به فاس و مراکش و شرح حال اساتیدش در آن دیار اســت، حوالــی        این کتاب را که شرح رحله     
تلمسـان تدوین و آن را به سلطان منصور سـعدی           در   م   1603ـ1602/ ق 1012ـ1011سالهـای  

ند استاد عبدالوهاب بن منصور در سـال        کتاب با مقدمه تحقیقی بسیار ارزشم     . تقدیم کرده است  
 . در رباط چاپ شده استةلملكيالـمطبعةا در م  1964
  شـــرح احـــوال قاضـــی عیـــاض در  اخبـــار القاضـــی عیـــاض أزهـــار الریـــاض فـــی. 2

 م  1618ــ   1604/  ق 1027ـ ـ1013ـت و میــان سالهـــای       اس ـ) م  1149ـ1083./  ق 544ـ476(
عبـدالحفیظ شـلبی در      السـقا، ابـراهیم الابیـاری و         تـدوین شده و سه جزء آن به تحقیق مصـطفی         

 . چاپ شده استم  1942ـ1939سالهای 
زیارتهـایش در   ای است که تـألیف آن را در اثنـای              منظومه نةلسا   بعقائد اهل  جنة الد ةإضاء. 3

 ق در   1304کتـاب در    .  ق در قاهره به پایان برده      1036 آغاز کرده و در       ق 1029حجاز به سال    
 .رسیده استمصر به چاپ 

 صـغری  در مصر بـه هنگـام تـدریس           الصغری سيةشرحی السنو   إتحاف المغرم المغری فی   . 4
 لملكيـة شیخ سنوسی به طلاب مصری آن را تدوین نموده دو نسخه از ایـن کتـاب در کتابخانـه ا                  

 . موجود است5928 و3544های رباط با شماره
خ بـه سـؤالاتی اسـت کـه          کـه پاس ـ   جنـاس الا  عة المتنو  المسائل  فی  الفکر و  الذهن   اعمال .5

 .بکر دلائی از او نموده  ابی استادش محمد بن 
 . علی شرح ام البراهین سنوسیةشيحا. 6

                                                                    
 .303ـ1/302 همو،. 1
2. 5/157. 
 .14 تا 1/11 تحقیق احسان عباس، الطیب، نفح :نک. 3
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 .، که ظاهراً آن را به اتمام نرسانیدهالنشق من أخبار دمشق عَرف. 7
بـه آن اشـاره     العبـر      که حاجی خلیفه در ضمن معرفـی کتـاب         شرح مقدمۀ ابن خلدون    . 8
 .نموده
 .المهتصرفی شرح المختصر قطف. 9

و ذکر اشعاری است که در ایـن        ) ص( در وصف نعلین پیامبر      مدح النعال   المتعال فی    فتح .10
 .کتاب در هند به چاپ رسیده. موضوع سروده شده

 ـ العا نة در الخزا  565 که نسخۀ خطی آن به شماره        ية خیرالبر نعت   فی يةالعنبر  النفحات. 11  ةم
 .رباط موجود است

 . العامه رباطةن د در الخزا984 ۀنسخه مخطوط به شمار. ةمشرف العما  فیةم أزهارالکما.12
 .درالثمین فی اسماء الهادی الأمینال. 13
نسخه خطی و موجـود در کتابخانـه        . المرام المعتبط لطالب المخمس الخالی الوسط        نیل .14

 . ک2878رباط به شماره 
 .] تایپ شدهة و النشأةالبلدکه به اشتباه [ ة و النشأةالبدأ. 15
 . و الثمین و السمین والرثّالغثّ. 16
 . صفحه بدون تاریخ در مصر چاپ شده47 در .العفو عمن جنی  الثنا فی حسن. 17
 .ای که به مَقَّری نوشته از آن نام برده  که شاهینی در نامه الاصفیا.18
 . شاهین ذکر شدهنام این کتاب نیز در نامۀ. الشفاء فی بدیع الاکتفاء. 19
 .ةني النعماةحل مشکلات الشجر  فیةيالقواعد السر. 20
 .ذکر المستقبل  النمط الأکمل فی .21
 .مةالإما   فیةارجوز. 22
 .الجدول  علم   فی نظم. 23
به آن اشاره کرده، ولی ظـاهراً  الطیب  نفح که خود در کتاب ابناء تلمسان  انواء نیسان فی    .24

 .اندهآن را به اتمام نرس
 .سبحان من قسم الحظوظشرحی بر قصیده . 25
 که استاد جنحانی در صحت انتساب ایـن کتـاب بـه مقََّـری               مختصر اخبارالزمان    الجمان فی  .26

 .تردید دارد
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 .ة بضوابط حروف الزیادةاتحاف اهل السیاد. 27
 .ندلس الرطیبالا الطیب من غصن  نفح.28
 

 یبالطِّ حفْنَ
است در تاریخ و ادب و جغرافیای اندلس از آغاز عصر اسلامی تا سقوط غرناطـه                 1ای  ، موسوعه الطیب  نفح

که کراچکوفسکی به     الدین بن خطیب و چنان      و اخراج مسلمانان از آن دیار به همراه ترجمه احوال لسان          
تابلوی بسیار بزرگی است که در آن آدمها و شهرها و آثار و حـوادث و سـفرها و                   «درستی توصیف کرده    

 .2»بینیم های گوناگون را می ها و منظرهپیکار
 مبسوط  ۀ مقدم  تدوین شده است و     هشت باب  دریک مقدمه و دو قسم و هر قسم         در  کتاب  

 . دهد اطلاعات سودمندی درباره او و کتابش در اختیار خواننده و پژوهشگر کتاب قرار میآن 
بدون اشاره  (مغرب   وطن و دیار     ، چگونگی ترک  معرفی مؤلف این مقدمه شامل خطبه کتاب،      

 ذکر سفر و یاد شهرهایی اسـت کـه از آنهـا گذشـته یـا در آنهـا اقامـت                   )به دلایل این کوچیدن   
گیری اندیشـه تـدوین       علاوه انگیزه و چگونگی شکل      ویژه وصف دمشق و تکریم آن؛ به        ، به 3گزیده

ان نقل کـرده   کتاب به تفصیل در آن بیان شده و اشعار کوتاه و بلندی که خود سروده یا از دیگر                 
 .5 آن را آراسته است4»دهد حالت روحی وی را در اثنای سفر نشان می«و نوعاً 
در اقامت کوتاه نخسـتین خـویش در شـام، طـی مجـالس              : گونه که خود نقل کرده است       آن

 .6کـرده   علمی و ادبی، غالباً از اندلس و تاریخ و جغرافیا و احوال اعلام و بزرگان آن دیار یـاد مـی                    
                                                                    

 الطیب  نفحاز آنجا که    . ای است که شامل علوم و اطلاعات فراوان است          المعارف و مجموعه    ة موسوعه به معنای دائر    .1
 . خواند آن را موسوعهتوان  شئون گوناگون اندلس است می اطلاعات فراوان درری است که حاویاث
 .547 کراچکوفسکی، . 2
 شاید به دلیل وجود همین توصیفات جغرافیـایی در مقدمـه و دیگـر جایهـای کتـاب اسـت کـه کراچکوفسـکی                         .3

 و  م  17./ ق11دیده بگیرد و ضمن مکتوبات جغرافیـایی قـرن           نا های جغرافیایی   تاریخ نوشته تواند این اثر را در        نمی
از دیـد ادب و  « سخن رانـده و ایـن اثـر را           الطیب  نفحاز مقََّری و    تفصیل  بیان ویژگیهای مکتوبات این قرن نسبتاً به        

 .)583 ـ577 و 545کراچکوفسکی، : برای اطلاع بیشتر نک(داند  ی اهمیت میادار» جغرافیا و از لحاظ نثر هنری
 .581 کراچکوفسکی، .4
 .114ـ1/17 مقََّری، .5
 .1/74  همو،.6
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 را سـخت شـیفتۀ شخصـیت و نبـوغ     ،ویژه احمـد بـن شـاهین     مستمعین، بهسخنان این     ظاهراً
دارد که از مَقَّری بخواهد کـه کتـابی در ترجمـۀ              کند و او را بر آن می        الدین بن خطیب می     لسان

را نـدارد و    دشـواری    از اینکه اهلیت چنین کار       رمؤلف ابتدا با فروتنی و با اعتذا      . احوال او بنگارد  
وانست حق مطلب را ادا کند و نیز به دلیل عدم دسترسی به کتابهایش کـه آنهـا را در                    نخواهد ت 

 و )المشرق کعنقـاء مُغـرب   اکثرها فی(نایافتنی است   آنها در مشرق دستمغرب جا نهاده و عمدۀ    
؛ امـا پـس از      1کنـد   نیز به دلیل داشتن مشکلات غربت از پـذیرفتن ایـن دعـوت خـودداری مـی                

دهد که پس از بازگشت به قاهره تصنیف          وعده می شود و     شاهین تسلیم می  ابن  اصرارهای مکرر   
 ق کـار تـألیف را آغـاز و     1037 مقری پـس از اسـتقرار در قـاهره در شـوال              .2کتاب را آغاز کند   

ای در کـار       سسـت و وقفـه     3»مرکـب عـزمش   «کرد؛ اما پس از مـدتی         بخشهایی از اثر را تدوین      
کنـد کـه بـا گفتـار           از شاهینی و دیگر دمشقیان دریافت می       هایی  در همان ایام نامه   . حاصل شد 

نشـاط  « لـذا بـا      .4کنند  آورند و او را به ادامه کار تشویق می          فصیح و منظوم وعده را به یادش می       
یـک سـال بـه روز       طـی   مقّـری   . پرداخـت     ، به ادامه و تکمیل کاری که آغاز کـرده بـود           5»کامل

 تصنیف این بخش را در هشت باب بـه پایـان            م   / ق 1038ن سال   یکشنبه، بیست و هفتم رمضا    
 اتمـام  ؛ لکـن پـس از  7نهـاد   بـر آن   »الخطیـب   التعریف بالوزیر ابـن     الطْیب فی   عَرْفُ« و عنوان    6برد

کتاب را با تدوین تاریخ عمـومی انـدلس کامـل        که  گرفت     تصمیم   الدین  تصنیف شرح حال لسان   
مـی  ن را نیـز در هشـت بـاب و البتـه در حج             رو، تدوین بخش دیگر را آغاز کـرد و آ           از این . کند

 ق1039حجـۀ سـال    اتمـام اثـر در ذی     نهاد و پـس از       عرْف الطیب  در آغاز    تر سامان داد و     افزون

                                                                    
 .1/75  همو،.1

  .1/82  همو،2.
 .1/96 همو،. 3
 .102ـ1/99  همو،.4
 .1/103، همو. 5
 .9/329 همو، .6
ظاهراً یک نسخۀ خطی از این متن کـه بـه اعتقـاد کراچکوفسـکی مـتن اولـی و پیراسـته نشـده                        . 1/110 همو،   .7

 وجـود دارد    159در مؤسسـه مطالعـات شـرقی وابسـته بـه آکـادمی علـوم شـوروی بـه شـماره                      است،  الطیب    عرف
 ).579کراچکوفسکی، (
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الانـدلس الرطیـب و       الطیب مِن غُصْنِ    نفْحعنوانی که جامع هر دو موضوع باشد به آن داد و آن را              
 . نامید1الدین بن الخطیب ذکرُ وزیرِها لسان

 بـدین شـرح      الطیب مِنْ غُصْنِ الاندلس الرطیـب      نَفْحبخش نخست، یعنی    گانۀ     هشت بابهای
 :است

و بیـان مسـاحت و معرفـی امتهـای          » وصف جزیرۀ اندلس اسـت    « صفحه،   70، در   باب اول 
هـا،   هپیشین و ساکن در آن، وصف محاسن و زیبایی و معرفی شـهرهای بـزرگ و کوچـک، میـو                  

ریـزی جـزو رشـتۀ        به لحـاظ قالـب    «جغرافیای اندلس که    ی  حیوانات، معادن، مصنوعات آن، یعن    
علاوه، در این باب از         به 2.»ای است از منقولات که با کلمات مؤلف به هم پیوسته            فضایل و آمیزه  

 و حسـبه و نیـز       ه از جمله وزارت، کتابت، خراج، قضـا، شـرط         ، سیاسی اندلس   و تشکیلات اداری 
 .تعلوم و آداب و رسوم مردم آن سخن رفته اس

و عاقبت فاتحان و غنایم فتح و معرفـی      » دربارۀ فتح اندلس است   « صفحه،   71، در   باب دوم 
 .والیان و شرح احوال و روزگار آنان تا تشکیل حکومت اموی

در بیان روزگـار عـزت و شـرف اسـلام در انـدلس      « صفحه، به تعبیر خود 90، در  باب سوم 
مویان از عبدالرحمن داخل تـا روی کـار آمـدن    ؛ اما در واقع تاریخ اندلس است به روزگار ا         »است

الطوایف و نیز روزگار مرابطان  بنی عامر و سقوط دولت خلافت و مختصری در باب تشکیل ملوک       
الطوایف تا پایان این باب بسیار به اجمال          احمر که از تشکیل ملوک     و موحدان و ظهور دولت بنی     

 .و فقط در ده صفحه بحث شده است
و گزارشـی  » الزهـراء   ينةمـد وصف قرطبه و جامع اموی و در « صفحه، 180، در باب چهارم 

 . کاخهای الزهراء و الزاهره و دیگر ابنیه و گردشگاههای آنمفصل از دوران رونق قرطبه بویژه
 تـن از شخصـیتهای علمـی        308 شرح احـوال     مشتمل است بر  ،  صفحه 580، در باب پنجم 

. اند و تکمیل مطالعات خویش به مشرق سفر کرده که عمدتاً به منظور کسب علم و دانش اندلس
خـارج  در میان این بزرگان به شرح حال شماری از کسانی که به قصد سفر به مشرق از انـدلس                    

 ترتیـب  .3 نیـز اشـاره شـده اسـت    ،انـد  ه مغرب در همانجا ماندگار گردیده     اما پس از ورود ب     ،شده
                                                                    

 9/329مقری، . 1
 .581کراچکوفسکی،  .2
 .194ـ186: برای مثال نک. 3
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رسـد مؤلـف بـه         ولی به نظـر مـی      ندارد،، در تنظیم این تراجم وجود       های مرسوم   خاصی از شیوه  
/ ق238. د( می حالها بـا عبـدالملک بـن حبیـب السـل            شرح .نبوده است توجه    ترتیب تاریخی بی  

زمـان بـا سـقوط غرناطـه در آنجـا             کـه هـم   ) م  1490/  ق 895. د(آغاز و به ابـن ازرق       ) م  852
ت است و به طور حجم سرگذشتها از چند سطر تا چندین صفحه متفاو. شود زیسته، ختم می می

معمول شرح حال شخصیتهای برجسته که در تاریخ فرهنگ و تمدن و ادب اندلس نقش اساسی 
تر اسـت؛ از آن جملـه اسـت           اند، مفصل   اند، یا به هر دلیل بیشتر مورد توجه مؤلف بوده           ایفا کرده 

، ابـن سـعید ادیـب، شـاعر، جهـانگرد و            )113، ش   325ـ ـ305، ص   2ج(شرح حال ابـن عربـی       
، 3ج  (، ابن جبیر    )166، ش   480ـ386، ص   2ج   (م1286/ ق  685نویس اندلسی متوفی      فیجغرا
البتـه طـرح    ). 216، ش   186 تـا    141، ص   3ج  (و ابوحیـان غرنـاطی نحـوی       ) 178، ش   110ـ12ص  

بسیار زیاد است، مثلاً در شـرح حـال ابـن سـعید صـفحات زیـادی                 مطالب استطرادی در این باب      
ای از آثار او، از جمله گـزارش مفصـل ابـن سـعید دربـارۀ        برگزیده اختصاص دارد به ذکر مطالب    

جز چند صفحه که شرح حال اوست، بقیه شامل گزارش ابن             قاهره؛ یا در شرح حال ابن جبیر به       
اش به آنها و بیان       جبیر از دمشق، ستایش دمشق از زبان شعراء، روابط مؤلف با اهل شام و علاقه              

مطالعۀ . نگام حضورش در مشرق با دانشوران مغرب داشته است        مکاتبات و مراسلاتی است که ه     
انۀ جهت جریان فکـری اسـت       که فیلیپ حتی در تاریخ عرب توجه داده است، نش           این باب چنان  

 .1 چهار قرن نخستین اسلامی از سوی شرق به مغرب و اندلس روان بودهکه در سه
و » اند   که به اندلس رفته    در معرفی جمعی از مشرقیانی است     « صفحه،   110، در   باب ششم 
اند و برخی که پس از         تن از اعلام ایشان، چه آنها که در اندلس توطن نموده           86بیان شرح حال    

این باب با بیان شرح حال المُنَیْذِر الافریقی، تنهـا صـحابی            . اند  نیل به مقصود به مشرق بازگشته     
، انـد  تاً از فاتحـان و والیـان انـدلس     عمـد وارد شده به اندلس، آغاز شده و با شرح حال تابعان که             

در ایـن بـاب نیـز       . همچون ایوب بن حبیب لخمی و سمَْح بن مالک خولانی ادامـه یافتـه اسـت               
توضیحات مفصل مربوط بـه  . شرح حالها متفاوت استحجم رعایت شده و ترتیب زمانی تا حدودی    

                                                                    
 فرهنگ شرقی بـه سـوی انـدلس جریـان داشـت و            ،در قرون اول که اسلام به اسپانیا راه یافته بود         : گوید  وی می . 1

 ت نام آن عالمان که از اندلس به طلب علم به مصر و شام و عراق و ایران رفته و به دیـار مـاوراءالنهر و چـین                  فهرس
 ولی به قرن یازدهم و قرون بعد وضع دگـر شـد و              ، مؤید این گفتار است    ،رسیده بودند و مقّری از آنان یاد کرده       نیز  

 ).741حتیّ،  (ن استزهر و باهلی نمودار آ ت ابنجریان تغییر یافت که سرگذش
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، ش  344ـ ـ339ن، ص   همـا (، ابوعلــی القــالـی    )32 ، ش 328 ـ305 ص 3ج(عبدالرحمن داخــل   
 حمـویــه   الــدین ابــن     ، تــاج  )59 ، ش 362ـ344همان، ص   (ابوالعلاء صاعـد لغـوی بغـدادی      ،)58

 )68، ش   390ـ ـ381ص   همـان،  ( خواننـده   ابـو زری ) 60، ش   376ـ362همـان، ص   (سـرخســی  
 نـذکر   انلابـأسَ « بـا عبـارت محتاطانـه      ان مشهور در این باب به شرح حال چهار تن از زن         . است
در باب هفـتم نیزکـه       ؛)77ـ74، ش   399 ـ396ص  (اره شده است    ـاش» القادماتالنساء     من ًـملةجُ

مَقَّـری شـمار    . ایل اندلسیان است به شرح حال جمعی دیگر از زنان اشـاره شـده اسـت               بیان فض 
ن داند و دلیل بسنده نمود       در کتاب برشمرده می    آنچه به اندلس رفته را بسیار بیش از         مشرقیانِ

کنـد و ایـن        توجیه می  ،کتابهایش که در مغرب بر جای مانده       دور ماندن از  به این شمار اندک را با       
 به این باور رسیده      نیز  شاید او  1»الکلَمِ   ما یغنی عن   ةالاشار    و فی «برد    باب را با این عبارت به پایان می       

م به شرق آن به جریـان       بوده که جهت حرکت علمی جهان اسلام تغییر یافته و از مغرب جهان اسلا             
 .افتاده است

  در بـاب   الخطاب این اثر    ، و در واقع فصل    ترین باب کتاب     صفحه، مفصل  677، در   باب هفتم 
است در علوم و ادبیات و موضوعات گونـاگون         » شرح فضایل اندلسیان و درخشش اذهان ایشان      «

ریخ و جغرافیـا و خـط،       از طب و حساب و نجوم و کشاورزی تا کلام و فقه و حدیث و فلسفه و تا                 
که » فضایلی«مؤلف در این باب برای نشان داد       . ویژه ادبیات به معنای خاص، شامل نظم و نثر          به

آثـار و   از  هـای فـراوان       ویژه ادبا و شعرا و نمونه       برای اندلسیان قائل است، به شرح احوال علما، به        
ب، متن سه نامه مشهور از ابن       پرداخته و به همین منظور است که در آغاز این با          اشعار ایشان   

نامۀ ابن حزم . ل کرده استـردم اندلس نقـای مـ در فضیلته2دیـْنقُد و شَحزم وزیر، ابن سعی
است نسبت  العملی    ناد جسته، عکس  تکه مقََّری برای بیان مقصود خود به آن اس        ) 22ـ9، ص   4ج  (

ی ـفشـرح حـال علمـا و معـربه انتقاد یکی از علمای قیروان از قصور بزرگان اندلس در بیان           
  اما نامۀ  ی است بر مکتوب ابن حزم؛     ـذیل  ،)27ـ22، ص   4ج (دــن سعی ـ نامه اب  ؛وب خویش ـآثار مکت 

 شـقندی  پاسخ این نامه درواقع  . اهمیت بسیار است  ویژه حائز      به )55ـ27، ص   4ج(دی  ـشقن
 آن عصـر میـان علمـای     اندلسیان و نشانۀ رقابتی است که در یکی از مغربیان بایاست به تحدّ 

                                                                    
 .404/ 3 ،مقََّری. 1
 . منسوب به شقَنُده، شهری واقع در جنوب اندلس، در شرق قرطبه.2
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فضـل و ادب بـا طبـع        «مَقَّری در این باب برای اثبات اینکـه         . مغرب و اندلس وجود داشته است     
 اشـعار شـماری     بـه ذکـر شـرح احـوال و        » مردم اندلس، حتی زنان و کودکانشان، آمیخته است       

فصـل   اطلاعات فراوان منـدرج در ایـن         .1از زنان فرهیخته اندلس پرداخته است     )  تن 30حدود  (
دربارۀ خاندان بنی عباد که دربارشان به علم و دانش و شعر و ادب شـهره بـوده، حـائز اهمیـت                       

 .است
شرح غلبۀ دشمن کافر بر انـدلس و        « صفحه، اختصاص دارد به      172 و آخر، در     باب هشتم 

و بـا بیـان   بـر آن غلبـه دارد   در این باب که صـبغۀ تـاریخی کـاملاً     . »استقرار مسیحیت در آنجا   
فاتحان مسلمان در منطقۀ آشتوریاس آغاز گردیـده،        ضدّ  ی تشکیل هستۀ اولیه مبارزه بر       چگونگ

خطیـب کـه بـه        هـای ابـن     بسیاری از نامـه   .  تا سقوط غرناطه تشریح شده است      2جریان استرداد 
سراسـر ایـن    . نصر انشا شده، در این باب آمده است          بنی مناسبتهای مختلف از زبان وی و سلاطین      

افسوس و اندوه عمیق مؤلف به خاطر از دست رفتن اندلس و امید بـه بازگشـت ایـن                   باب آمیخته با    
 .3اندام به پیکرۀ اسلام است

بـا   اختصاص دارد به شرح حـال مبسـوط ابـن خطیـب،             چنانکه اشاره شد،   دوم کتاب    بخش
در هشـت بـاب     نخسـت   و همچـون بخـش       عَرْف الطیب فی التعریف بالوزیر ابن الخطیب      عنوان  

 :ه استتنظیم یافت
 . خطیب و معرفی اسلاف اوست ، بیان مراتب فضل و دانش ابن صفحه60، درباب نخست

ز تا تکوین شخصیت     و توضیح مراحل رشد او از آغا       انی زندگ  صفحه، شرح  102 در باب دوم، 
 و بیان سختیها و مرارتهایی که در طول زنـدگی متحمـل شـده و نهایتـاً نحـوۀ                      سیاسی   و  علمی

 .مانشقتلش به دست مخدو
 و مشـایخ    ادانتفصـول پـر و پیمـان کتـاب و معرفـی اس ـ             از   ، صـفحه  356 در   باب سـوم،  

 از جملۀ بزرگان این مشایخ، که پیش از این نیز            بیان شرح احوال و آثار آنان است؛       الدین و   لسان
بـیش از   . جد بزرگ مؤلف اسـت     )م  1358/  ق 759.د(  محمد بن محمد مَقَّری    ،به آن اشاره شد   

                                                                    
 .215ـ202 و 110ـ100/ 5مقََّری، :  نک.1

 .Recomquistaبه اسپانیولی  2.
 .432ـ259 همان، .3
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و  م  14/  ق 8شرح حال این شخصیت علمی قـرن         نی حدود یک سوم این باب به      یع  صد صفحه، 
و معرفـی آثـار و اسـتادان او اختصـاص           ) م   1405/  ق 808. د(خلـدون    معاصر مورخ بزرگ ابن   

تألیفِ  طةالاحاویژه کتاب       به ویش به اقوال ابن خلدون، ونشریسی،      مَقَّری در معرفی جد خ     .1دارد
ـن مــرزوق خطیــب     2»ریـالتعـریف بالفقیـه المقََّ    ـدرْی فـی النـور البَ « و   ابن خطیب   781ـ ـ711( ابـ

توان به اطلاعات ارزشمندی      از خلال این بحث می    . و دیگـران استناد جسته است    ) 1379ـ1311/ ق
 . دست یافتم 14/ ق8غرب، در قرن خصوصاً مدرباره اوضاع علمی و فرهنگی مغرب و اندلس، 

الـدین بـا    فحه، درج متن گفتگوها و مکاتبات منثور و منظوم لسـان       ص 135، در   باب چهارم 
هـر کـدام از مخاطبـان را پـس از           مؤلف ترجمۀ احوال    . ملوک واکابر و علمای عصر خویش است      

 . استآورده متن نامه نقل
هایی   ، نمونه الدین  لسان صفحه، اختصاص یافته به ذکر بخشهایی از آثار          380 در   باب پنجم، 

ایی، تاریخی، ترجمه   ، حاوی مطالب گوناگون جغرافی    وی 3برگزیده از مکتوبات منظوم و موشحّات     
البته اسـتفاده از اطلاعـات آن همچـون دیگـر بابهـای کتـاب بـدون فهرسـتهای                  احوال بزرگان؛   

دوگـا  «ای کـه    جملـه صـحّت و دقـّت      هنگام تورق صفحات این باب      . تفصیلی بسیار مشکل است   
: گویـد    دوگـا مـی    .بیش از هر زمان دیگر قابل لمس است       گفته،   الطیب  نفحتحلیل عمومی   ضمن  

 .4»راهنماست طی دو هزار صفحه چون بیابانی بی
 صفحه، معرفی آثار و تألیفات ابن خطیب است که طبق برآورد مؤلف بالغ 40، درباب ششم

بـه آنهـا    الاحاطه  طیب خود در    برخی از عناوین این آثار همانهاست که ابن خ        . شود   می  اثر 60بر  
 خطیـب پـس از ایـن          آن دسته از تألیفاتی است کـه ابـن         ،آنچه مَقَّری به آن افزوده    .  کرده اشاره

در پایان این بـاب بـه   .  نیاورده، یا به اجمال از آنها نام برده است         الاحاطهکتاب تألیف کرده و در      

                                                                    
 .282ـ6/172، همو. 1
و » مـیم «را بـا فـتح      » مقََّری«معدود افرادی است که     ظاهراً از جمله    » ابن مرزوق جد  «یا  » این مرزوق خطیب  «. 2

 ).6/173: نک( به این موضوع اشاره کرده است الطیب نفحضبط نموده و مقََّری در » قاف«سکون 
 این سـبک را     .های گوناگون است    و قافیه ها    تقطیعمُوَشَّح نوعی شعر است که بر یک قافیه استوار نیست و دارای             . 3

المنجـد، ذیـل مـادۀ      (اش شباهت آن به الوِشاح از نظر رنگارنگ بـودن آن اسـت                وجه تسمیه . اندلسیها وضع کردند  
 ).وَشحََ

 .583کراچکوفسکی، . 4
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 نقل کرده، به وصف این شـهر، یعنـی     سانمْلِای که از قول ابن خطیب در مدح تِ          مناسبت قصیده 
المشـایخ و      احوال و شرح کرامـات شـیخ       ۀبه ذکر ترجم  » تبرکاً«الرأس خویش و در پایان        مسقط

سان، ابومَدیَْن یا بومدین شعیب بن الحسین الاندلسی، مشهورترین عـارف عصـر             مْلِپیر اندلسی تِ  
ن شیخ در روزگار مؤلف زیارتگاه مقبرۀ ای. جد بزرگ خود پرداخته است   و شیخ   )  ق 594 .د(خویش  
 .1و مقََّری خود صدها بار قبر او را زیارت کرده بوده است» دعا در نزد قبر او مستجاب بوده«مردم و 

الدین است که از ایـن        حه، ذکر نام و بیان شرح حال شاگردان لسان         صف 135  در باب هفتم، 
ابـو عبـداالله محمـد بـن یوسـف          ترین شـاگرد او       صفحه به شرح حال بزرگ     115 مقدار، پیش از  

کاتب، شاعر و وزیر اندلسی     ) م  1393/ ق 795پس از   . د(صریحی معروف به ابن زَمْرکَ یا زُمْرکَ        
 . اختصاص دارد،ترین دشمن استاد خویش تبدیل شد دربار غرناطه که عاقبت به سرسخت

انـدرزهای   الـدین و ذکـر پنـد و     صفحه معرفی اولاد لسان 192 و باب پایانی، در      باب هشتم 
مخمسـات و مسدسـات و    «های ه گون در مؤلف این باب را با ذکر اشعاری از شعر    ؛اوست به فرزندانش  

 .به پایان برده است) ص(در مدح پیامبر اسلام » مقطعات
 همگـی او را در شـمار        ،معاصران مقّری و مصادری که نزدیک به عصر او تدوین شـده اسـت             

الطیـب    نفـح  کسانی کـه دربـارۀ       .2اند   و قریحه او را ستوده     ادیبان و شاعران بزرگ دانسته و ذوق      
 در شـمار آثـار ادبـی و         ،اند نیز بیش از آنکه آن را یک اثـر تـاریخی معرفـی کننـد                 تحقیق کرده 

 تا جایی کـه در      ،اند و جایگاه خاصی در میان کتب ادب برایش قائلند            نموده  ادب قلمداد  یتاریخ
 همـۀ آنچـه دربـارۀ ارزش    ؛ امـا 3» بأدیـب یسَلَه فَأْرَقْ یَمْلَ نْمَ«میان ادبای عرب مشهور است که    

 و جالب است کـه      4کاهد  اند، چیزی از ارزش تاریخی و حتی جغرافیایی آن نمی           ادبی کتاب گفته  
                                                                    

1. 8/ 321. 
آور اوایـل   ، ادیب نـام )م   831ـ743/ ق 216ـ125( که او را در اصالت شعر به اصمعی          175/ 2 خفاجی،   :مثلاً نک  .2

 کـه نثـر او را بـه         590 که او را جاحظ مغرب دانسته؛ یا ابن معصـوم،            302 /1؛ یا محبیّ،      عصر عباسی تشبیه کرده   
 .الصناعۀ توصیف نموده است بلاغت و حسن

 در الطیب نفح که بخشی از مقالۀ خود را به بررسی جایگاه 84 ـ82ص   بهنام، كةهدی شو: برای اطلاع بیشتر نک .3
 .میان کتب ادب اختصاص داده است

ن نیز بیان شد کراچکوفسکی به لحاظ جغرافیایی برای کتاب ارزش فروان قائل است تا آنجـا                 یش از ای  که پ   چنان .4
ص (» های جغرافیایی نادیـده گـرفتن آن میّسـر نیسـت            در یک گفتگوی عمومی درباره تاریخ نوشته      «: گوید  که می 

ص (»ای نورافزاسـت    هـای جغرافیـایی شـعله       کتاب مقّری به دوران ظلمت نوشته     «: گوید  ؛ و در جای دیگر می     )577
583(. 
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نثر کتاب که هنگام بیان حالات روحی مؤلف یا سـخن از شخصـیتهای علمـی مـورد توجـه وی             
هنگام نقل اخبار و حوادث تاریخی و در  ادبی است، کاملاً فنی و مسجع و برخوردار از همه فنون  

 .1حتی بیان شرح احوال شخصیتهای تاریخی، اسلوبی ساده و روان و به دور از تکلفّات ادبی دارد
ترین مراجعی خواهد بـود کـه محققـان در بررسـی تـاریخ انـدلس         همواره از مهم الطیب  نفح

یخ اندلس را از آغـاز      مانده است که تار   منابع برجا    معدود   ر به استفاده از آن هستند؛ زیرا از       ناگزی
شـده؛ امـا آنچـه اهمیـت      تألیف  اقتباس  نقل و   مؤلفی دقیق و امین در      به قلم   و  تا انتها دربردارد    

آن را در طبقه نخسـت منـابع موجـود دربـارۀ            «العاده به کتاب بخشیده و به قول پروونسال           فوق
 اشتمال بر منقولات فـراوان از       2»ی استرداد قرار داده   اندلس از آغاز فتح اسلامی تا آخرین روزها       

کـم    مصادر متعددی است که بسیاری از آنها در طول ایـام دسـتخوش حـوادث شـده یـا دسـت                    
که گذشت مقّری به کتابخانۀ سلطان سعدی دسترسـی            چنان 3.تاکنون به دست ما نرسیده است     

کتابهای این کتابخانه پس از انتقال بـه       ها برده؛ اما بخش عظیمی از         داشته و از کتابهای آن بهره     
به گفتۀ کراچکوفسکی تا وقتی      . اسکوریال از میان رفته است     1671سوزی ژوئن     اسپانیا در آتش  

 اهمیـت و ارزش کـار او محفـوظ خواهـد            -و این بعید اسـت    –که همۀ منابع وی به دست بیاید        
 .4ماند

 توجـه و ارزشـمند   بحثی درخـور     آنها  اقتباس او از   ۀ مورد استفاده مقّری و نحو     منابعبررسی  
 :6اند  متعدد و متنوع به پنج دسته قابل تفکیک این منابع.5است

 
 .اقوالی که از دیگران شنیده و آنها را نقل کرده است) 1

                                                                    
برای مثال باب سوم از فصل نخست کتاب را که تاریخ دولت اسلامی در اندلس است بـا مقدمـه کتـاب مقایسـه                         .1

 .کنید
2. Provencal, E. levi, "Al-makkari", EI2, VI., p. 187. 

 .)70ص (اره کرده است، بهنام به نقل از محمد عبداالله عنان به تعدادی از این کتب مفقوده اشكةهدی شو .3
 .583 ص.4
 است با اسـتفاده از صـفحات    آنهاکتاب و طرق اقتباس مؤلف از       منابع  این بخش از مقاله نگارنده که بحث درباره          .5

 . مقاله هدی شوکۀ بهنام تدوین شده است74ـ70
 همراه ذکر نام مؤلفان      مصادر کتاب را به ترتیب حروف الفبای نام آنها         الطیب  نفحاحسان عباس در چاپ تحقیقی       .6

 .)530ـ470 /8مقّری، تحقیق احسان عباس، : برای اطلاع نک(. آن فهرست کرده است
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 ماننـد   هایش دیده و به شـرح آنهـا پرداختـه،         مشاهداتی که خود در خلال سفرها و زیارت       ) 2
 . استآنچه در مقدمه کتاب آورده

ته و آنهـا را در کتـاب وارد   در اختیـار داش ـ  استادان خود     نصوصی که مستقیماً از علما و        )3
در فـاس همچـون   اسـتادانش  از جمله آنچه از عمو و استادش سـعید مقّـری یـا از دیگـر           کرده،  

 .در اختیار داشته است) ق1031. د(فشتالی 
 .را در کتاب ثبت کرده استها و رسائلی که از دوستانش دریافت کرده و متن آنها  نامه) 4
.  از آنها در کتابش نقـل کـرده اسـت          های خطی که بسیار     کتابها و نسخه  تر از همه      و مهم ) 5

در ) ق276. د(معرفـی نکـرده، بلکـه همچـون ابـن قتیبـه             کار  آغاز  در   را   منابعالبته مقّری این    
آنهـا  ه هنگام اسـتفاده از      در متن کتاب و ب    النبلا    سیر اعلام در  )  ق 748. د( و ذهبی    الاخبار  عیون

 به منابعکه برای استفاده از این نموده خود در مقدمه کتاب تصریح .  کرده استاشاره نام آنها به
گیری از حافظه، یادداشتهایی که همراه داشـته و مراجعـه بـه معـدود کتابهـای                   بهره«سه روش   

 . متوسل شده است1»موجود در شرق
 :و قابل تفکیک به پنج دسته است نیز متفاوت روش اقتباس از منابع

 مــثلاً گفتــه ، بــدون ذکــر نــام مؤلــف بیــان شــده کتــاب،در مــوارد بســیار انــدکی نــام. 1
 . 2»المطمح فی«:است

» ذکر ابن حبیب  «:  مثلاً گفته است   ، بیان شده   موارد دیگری نام مؤلف بدون ذکر منبع       در. 2
  .3»ذکر ابن سعید«یا  »ال ابن خلدونق«یا 

الفـتح بـن      من کـلام  «: گفته   ذکر کرده، مثلاً  آن   نام مؤلف     موارد نام منبع را با     در بسیاری . 3
قال ابن حیان   «یا   5»المقتبسةجذوکتابه    قال الحافظ الحمیدی فی   « یا   4»قلائدالعقیانخاقان فی   

 .6»المقتبس فی

                                                                    
 العلماء الانـدلس  تاریخ  : اینها استبرخی از کتابهایی که مقّری در مشرق در اختیار داشته و از آنها نقل قول کرده   .1

 ). ق776. د(ابن خطیب لاحاطۀ ا)  ق808. د(ابن خلدون العبر ؛ ) ق403. د(ابن فَرضَی 
 .315/ 1مقّری،  .2
 .300 و 229. 3
 .38، 2همو  .4
 .196، 1 همو .5
 .200. همو. 6
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  مـثلاً  ست بدون ذکر نام کتاب و نام مؤلف،       امنابع   از   ز استنادش به شماری   در مواردی نی  . 4
 .1»المؤرخین قال غیر واحد من«: گفته
 در برخی موارد که اندک هم نیست، استناد به اقوال مورخان کرده؛ اما چون کتـاب را در                   .5

: یـک را نبـرده؛ مـثلاً گفتـه           نـام هـیچ    ، نام مؤلف نیز در خاطرش نبوده       اختیار نداشته و احتمالاً   
 ءولقـد ذکـر بعـض علمـا       « یـا    3»مغـرب ال  وقال بعض مـؤرخی   « یا   2»التأریخ  بعض کتب   رأیت فی «

 .5»المؤرخین المحققین من قال بعض« یا 4»المغاربه
 ابتـدا و    ،و نحوۀ ارجاع، دقیق و امـین اسـت و بـا عبـارات خـاص               منابع  مقّری در اقتباس از     

آیا کند که نقل قول       می؛ علاوه بر اینکه مشخص      6کند  انتهای نقل قول را برای خواننده روشن می       
  .7استجز اینها ف یا نقل به مضمون یا تلخیص و عین کلام مؤل

دارنـد کـه فکـر تـدوین        اجماع  نظر   در این     اند تقریباً    کرده را بررسی الطیب    نفحمحققانی که   
 مواد اصلی کتاب نیز ظاهراً در .8 او بوده است  ش از رفتن مقّری به مشرق در ذهن       چنین اثری پی  

در حـال حاضـر     «کنـد کـه       ز کتـاب اشـاره مـی      آوری شده بوده و خود او در جایی ا          مغرب جمع 
. »ام  آن را به همراه کتابهایم در مغرب جـا گذاشـته          بی در این موضوع در اختیار ندارم؛ زیرا         مکتو

چنانکه گـویی   کند،    ه می  اشار ،در مواردی نیز به یادداشتهایی که همراه خود به مشرق برده بوده           
تی کسی حجم عظـیم و مباحـث و موضـوعات           مطالبی را در مغرب تهیه کرده بوده؛ از طرفی وق         

ممارسـاتی    که مقّری قـبلاً   بپذیرد  دهد این فرضیه را       گذارند ترجیح می    متنوع کتاب را از نظر می     
هـا و البتـه یـاری         زمینـه   کم در اندیشه داشته و به کمک این پیش          در طرح مباحث کتاب، دست    

                                                                    
 .295همو . 1
 .230همو  .2
 .2/112همو، . 3
 112 همو .4
 . م؛ و نیز ج » انتهی... ذکر ابن بشکوال  «1/29، »انتهی... قال ابن سعید « که گفته است 213/ 1: مثلاً .5
و ساق ابن سـعید      «1/290؛»...ما نصحهّ ... وقال ابن خلدون بعد ذکره أن القوطیین        « که گفته است     1/189: مثلاً .6

قال رحمه االله :  المنصور من کلام ابن سعیدجمةو هذا تلخیص تر «1/310؛ »... فقال ما صورته  يةالمغرب هذالحکا   فی
 .، و نیز ج م»...
 . 189همو،  .7
یکی احسان عباس است که در مقدمه تحقیقی کتاب پنج دلیل برای مدعای خویش اقامه کرده                  از این محققان،  . 8
 .)17ـ15تصحیح احسان عباس  مقّری، (
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تـوان    خلـق کنـد؛ و البتـه مـی     راسـترگی  گرفتن از حافظه قدرتمند خویش توانسته چنین اثـر        
پذیرفت که دلیل اختلاف نقل در موضوعی واحد میان برخی آثـار موجـود و آنچـه مقّـری نقـل                   

کرده اسـت، چنانکـه   کرده، همین بهره گرفتن از حافظه است که خود در مواردی به آن اعتراف         
 .»العهد و بعضه کتبته بالمعنی من حفظی لطول«یا » انما نقلتها من حفظی«: گوید می

 اثری است ارزشمند و تا وقتی همه منابع آن به دست نیایـد، و حتـی                الطیب  نفحبه هر روی    
 .پس از آن، ارزش خود را از دست نخواهد داد

 کتـاب دانشمندان بـه ایـن     های مختلف، که نشانه اقبال        نسخ خطی فراوان کتاب درکتابخانه    
  .1 بهنام شمارش و معرفی شده استكة توسط هدی شو،است

 
 چاپهای کتاب

ای    ترجمـه  )1259ـ ـ1256 (1843ـ ـ1840 بیـن سالهای    2پاسکـال گایانگــوس . بــار د   نخستیـن
که مربوط به تاریخ مسلمین اسپانیاست به زبـان انگلیسـی تحـت          را  برگرفته از بخش اول کتاب      

در دو جلـد در لندن بـه   The history of the muhammadan dynasties in Spainعنوان 
مجدداً بخش نخست در پاریس و ایـن بـار بـه            .) ق1277ـ1271 (1861ـ1855در  . پ رساند چا

 Analectes sur L’histoire el la literature des Arabesزبـان فرانسـه تحـت عنـوان     
d´Esoagbe مــتن کامــل عربــی کتــاب .  منتشــر شــد5 و رایــت4، دوگــا، کرهــل3 دوزیتوســط

چـاپ  . مصر به روش غیـر انتقـادی بـه چـاپ رسـید             در بولاق    م1862/ ق1279بار در     نخستین
الـدین    محیـی .  یافـت   انجـام  م1885/  ق 1302 مصـر در سـال       ةيالازهرمطبعةتجاری دیگری در    

 ویرایشی جدید و انتقادی از کتاب به عمـل آورد کـه در              م1949/  ق 1367عبدالحمید در سال    
 جلـد   8در  از آن   یگـری    ویرایش د  م1968/  ق 1388احسان عباس نیز در     . قاهره به چاپ رسید   

                                                                    
  .87 ـ86 بهنام كةهدی شو. 1

2. D. Pascual de Gayangos. 
3. R. Dozy. 
4. I. krehl. 
5. w. wright. 
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الشـیخ     دارالفکر بیروت چاپ جدیدی از کتاب با تحقیق یوسـف          کرد؛ و سرانجام  در بیروت منتشر  
 . ارائه داده استم1998/ ق1419در سال آن یک جلد فهارس با  جلد 9محمدالبقاعی در 

 
 کتابشناسی

 .  ق1382   قطر،، بکل مصرء العصر فی محاسن الشعرافةسلا ،ابن معصوم
 ،های اروپای غربی و امریکای شمالی       های اسلامی در کتابخانه     تکوین مجموعه  ،فان رومن است

 .1382، سمت ، تهران، مهدی احمدی ویراستۀ،ترجمه زهرا اباذری
 ، راهنمـای گاهشـماری و تبارشناسـی       ،های اسلامی جدیـد     سلسله ،باسورث، ادموند کلیفورد  

 .1381اسلام و ایران،  مرکز بازشناسی ، تهران،ای ترجمه فریدون بدره
 کتابخانـۀ    دار احیاء التراث العربی، افسـت،      ، بیروت ،الظنون  کشف ،حاجی خلیفه کاتب چلبی   

 .تا  بیمرعشی،
 . ش1366 آگاه،  تهران،، ترجمۀ ابوالقاسم پاینده ،تاریخ عرب  ،حتی، فیلیپ

 ، عبـدالفتاح الحلـو     تحقیـق  ، الـدنیا  ةالحیا    ة الالباء و زهر    نةریحا ،الدین محمود    شهاب  خفاجی،
 .1967 القاهره،

 تهران، مرکـز  ،آفرین انصاری ترجمه نوش ،ژان  سواژه،مدخل تاریخ شرق اسلامی   ،ژان سواژه،
 .ش1366نشر دانشگاهی، 

 ترجمـه   ،های جغرافیایی در جهان اسـلامی       تاریخ نوشته  کراچکوفسکی، ایگناتی یولیا نوویچ،   
 1379و فرهنگی،  انتشارات علمی ، تهران،ابوالقاسم پاینده

 دار  ، بیـروت  ، الاثر فی اعیان القـرن الحـادی عشـر         صةخلا ،االله  لالمحبّی، محمد امین بن فض    
 .1تا، ج  صادر، بی

لسان الدین بـن     هاالاندلس الرطیب و ذکر وزیر      ن غصن الطیب م   نفح ،مقّری، احمد بن محمد   
 .1419/1998 دارالفکر، ، بیروت، تحقیق یوسف الشیخ محمد البقاعی،الخطیب

 . ق1388/ م1968 دار صادر،  بیروت،، تحقیق احسان عباســــــ،
 .1963، 52، ع يتيةالعربی الکو ةمجل ،»الوجود المقری اغرب سفیر فی «،مونس، حسین

، 1، عـدد    7 المـورد، ج     مجلة ،» و تحلیل  سةدرا: کتاب نفح الطیب المقری    «، بهنام كة هدی شو 
  .88ـ 63 م، ص 1978

Provencal, E. Levi, "Al-makkari", EI2, Leiden: E. J. Brill, 1991. 


